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  شناسي باور؛ وظيفه
  

  آلستون. ويليام پيديدگاه  مروري بر
  

  ∗∗∗∗محمدعلي مبيني
  

  مقدمه. 1

دهــد و نحــوة  از ســاحت شــناختي انســان را باورهــا و اعتقــادات او تشــكيل مــي  يبخــش مهمــ
لحـاظ   ي و چه بهلحاظ نظر اوـ چه به هاي فعاليتگيري باورهاي انسان تأثيري اساسي در نحوة  شكل
آيد كه آيا تكاليف و وظايفي ناظر بـه باورهـاي مـا      اين سؤال مهم پيش مي، رو اين از. دارد - عملي

بيان چند نكتة مقدماتي در ايـن زمينـه   . از چه سنخي هستند، و اگر وجود دارند، وجود دارند يا خير
  . شدن جايگاه بحث مفيد است براي روشن

. انـد  ناميده شده 1گرا وظيفه، قائل هستند، يف و وظايف در مورد باوروجود تكال كساني كه به) 1
، گرايـي در فلسـفة اخـلاق    گرايـي در ايـن سـياق بـا وظيفـه      حال بايد توجه داشت كه وظيفـه  در عين

در فلسفة اخلاق پـس از قبـول اصـل وجـود وظـايف و تكـاليفي نـاظر بـه رفتارهـاي          . متفاوت است
هـاي   نظر پيش آمده است و در اين مقام اسـت كـه ديـدگاه    اختلاف، براي تبيين اين وظايف، آدمي
گرايي مفهوم وظيفـه   طرفداران وظيفه. اند گرا ظهور كرده هاي غير وظيفه گرا در مقابل ديدگاه وظيفه

، دانند؛ به اين معنا كه وظيفه از آن حيث كـه وظيفـه اسـت    ترين مفهوم در قلمرو اخلاق مي را بنياني
از جملـه  در مقابـل ايـن ديـدگاه    . آور اسـت  بـراي انسـان الـزام   ، كه در پـي دارد  قطع نظر از نتايجي

  . كنند قرار دارند كه وظايف اخلاقي را بر حسب نتايج و غايات تبيين مي 2»گرا هاي غايت ديدگاه«
                                                        

 عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ∗



 

 

م
ه

زد
سي

ل 
سا

/ 
ه 

ار
شم

وم
 د

 و
ل

او
 ،

10
0

 

معناي تأييد اصـل وجـود تكـاليف و وظـايف در مـورد       گرايي در مورد باور به اما ديدگاه وظيفه
كلي منكر هرگونه وظيفه و تكليفي نسبت بـه   هايي قرار مي گيرد كه به برابر ديدگاه باور است و در

بـه  ، گروانه جمـع شـود   تواند با ديدگاهي غايت گرايي در اين سياق مي وظيفه، رو اين از. باور هستند
وجود وظايفي در مورد باور قائل شويم و اين وظـايف را بـر حسـب نتـايجي كـه       اين معنا كه اگر به

ايـن ديـدگاه كـه    ، براي مثال. گيريم گرايان قرار مي باز هم در زمرة وظيفه، آورد تبيين كنيم بار مي به
هاي شناختي انسان اين است كه به باورهاي صادق برسد و براي رسـيدن بـه باورهـاي     هدف فعاليت

  . گروانه است صادق وظايفي متوجه اوست ديدگاهي وظيفه
، معرفتي(كه وظايف مرتبط را از چه سنخي بسته به اين، رد باورگرايي در مو طرفداران وظيفه) 2

از ميــان طرفـداران معــروف  . هــاي مختلـف قابـل تقســيم هسـتند    بداننـد بــه دسـته  ) اخلاقـي يـا غيــره  
كليفـورد كـه جنبـة    ، كنـد  تأكيد مـي  معرفت�لاك كه بر وجود وظايف  توان به جان گرايي مي وظيفه

 4اندیشـانه مصلحتيـا   3گرایانـه عملويليام جيمز كه به وظايف  كند و وظايف را برجسته مي اخلاقـ�
   (Pojman, 1998b, pp. 543-544). در مورد باور معتقد است اشاره كرد

منـع و جـواز بـر اسـاس كاربردشـان در قلمروهـاي       ، مصـاديق الـزام  ، آلسـتون . گفتة ويليام پي به
گـاهي  ، لحاظ اخلاقي مجاز اسـت  همثال يك عمل يا وضعيت گاهي ب يبرا. شوند مختلف تعيين مي

گونـه   در مـورد بـاور نيـز همـين    . شـدة سـازماني   لحاظ اصول پذيرفتـه  و گاهي نيز به، لحاظ حقوقي به
لحاظ اخلاقـي مجـاز و بلكـه ملـزم باشـيم كـه بـه         توان تصور كرد كه گاهي به مي، مثال يبرا. است

لحـاظ   اما بـه ، خواهد لاح ما را ميدوست خود حسن ظن داشته باشيم و معتقد باشيم كه او خير و ص
اگـر  . معرفتي مجاز به داشتن اين باور نباشيم؛ زيرا قرائني قوي بر خلاف اين بـاور در دسـت ماسـت   

توانيم بگوييم گاهي يك بـاور توجيـه    مي، بخواهيم اين مسئله را در قالب اصطلاح توجيه بيان كنيم
دليل آن است كه اين  معرفتي يا جواز معرفتي به و عدم توجيه. اخلاقي دارد اما توجيه معرفتي ندارد

  (Alston, 1988a, p. 116). كند باور هدف معرفتي رسيدن به صدق را تأمين نمي
شناسان معاصـر در   گرايي مباحثي است كه معرفت يك منبع مهم براي تحقيق در زمينة وظيفه) 3

شناسـان در مباحـث    اسـت كـه معرفـت   قابل توجه . اند بيان كرده، شناختي توجيه تقرير مفهوم وظيفه
تحقـق   شرایطتوجيه و ديگري بيان  ماهیتاند؛ يكي تبيين  خود دربارة توجيه به دو چيز توجه داشته

كـار گرفتـه شـده     گرايانه به توجيه گاهي در تبيين ماهيت توجيه بـه  رويكرد وظيفه، رو اين از. توجيه
، س بونجـور در بيـان ماهيـت و مفهـوم توجيـه     لورن، براي مثال. است و گاهي در بيان شرايط توجيه
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پـذيري در داشـتن بـاور تعريـف      شناختي دارد و آن را بر حسـب مفهـوم مسـئوليت    رويكردي وظيفه
بودن باور را  كند و موجه مسئلة انسجام ميان باورها را مطرح مي، اما براي بيان شرايط توجيه، كند مي

قدر كافي منسجم  اي به قدر كافي منسجم با مجموعه به اي داند كه آن باور به شيوه مشروط به آن مي
امـا  ، داند اي قابل اعتماد مي شيوه گيري آن به بودن باور را شكل يا گلدمن شرط موجه. متناسب باشد

معنـاي مجـاز بـودن بـاور براسـاس نظـام درسـتي از         بودن بـاور را بـه   موجه، در توضيح مفهوم توجيه
شناسـان   برخي ديگر از معرفـت ، علاوه بر بونجور و گلدمن (Alston, 2005, p. 15). داند مي، قواعد

كـارل  ، چيـزوم رودريـك  : عبارتند از، اند شناسانه به توجيه داشته اي رويكرد وظيفه معاصر كه گونه
  . ماتياس ستيوپ و نيكولاس ولترستورف، بروس راسل، پالاكجان ، ريچارد فلدمن، گينت
د است كه بحـث دربـارة توجيـه همـواره از لحـاظ رابطـة آن بـا        توجه به اين نكته هم سودمن) 4

هرچند بحـث از توجيـه در بسـياري از مـوارد از جهـت رابطـة آن بـا        . معرفت صورت نگرفته است
شناسان اين بحث را با قطع نظر از رابطة آن بـا معرفـت    اما بسياري از معرفت، گرفته معرفت صورت 

ها و ايرادهاي زيادي است كه به مفهوم معرفـت   مر وجود اشكاليكي از دلايل اين ا. اند دنبال كرده
اي دليـل خـود را بـراي     لـورنس بونجـور در مقالـه   ، مثـال  براي. و رابطة آن با توجيه وارد شده است

داند كه خـود را از بحـث دربـارة لـزوم توجيـه در       اين مي، »معرفت«جاي  به» توجيه«سخن گفتن از 
ويليام آلستون نيز در  (Bonjour, 2001, p. 21). معرفت دور نگه داردمعرفت و مسئلة پيچيدة مفهوم 

او در كتـاب  ، بـراي مثـال  . كند برخي آثار خود به همين دليل از بحث دربارة معرفت صرف نظر مي
وجـود  ، يكي از دلايل خود را براي بحث كردن بر حسب توجيه معرفتي و نـه معرفـت  مشاهدۀ خدا 

 ,Alston)» كـه دقيقـاً چـه چيـزي بـراي معرفـت لازم اسـت        يز دربارة اينانگ مسائل دشوار و مجادله«
. شناسان براي تمايز ميـان بحـث از توجيـه و معرفـت نيسـت      اما اين تنها دليل معرفت. داند مي (1991

توان از آثار پيشين آلستون برداشت كـرد ايـن اسـت كـه برخـي مفـاهيم توجيـه         دليلي ديگر كه مي
كنند و فيلسـوف از آن جهـت كـه فيلسـوف اسـت بـه چنـين         فت طلب ميتر از معر شرايطي سنگين

شناسـي   در معرفـت ، رو اين از (Alston, 1988b, p. 181). توجيهاتي براي باورهاي خود نيازمند است
كه باور چه شرايطي بايد داشته باشـد كـه    يكي اين: ديگر تفكيك كرد باور بايد دو مسئله را از يك

كه جداي از مسـئلة   و ديگر اين، جا چه نقشي دارد در اين» توجيه«ق كرد و معرفت اطلا  بتوان به آن
  . تواند موجه شود باور چگونه مي، معرفت

گرايي در مـورد   معناي وظيفه لزوماً به، گرايي در مورد باور بايد توجه داشت كه وظيفه، در نتيجه
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هـاي   گرايـي در قلمـرو فعاليـت    نماينـدة برجسـتة وظيفـه   ، لاك كـه جـان    ويـژه ايـن   به. معرفت نيست
اسـت امـري غيـر      گـذارد و معرفـت را كـه متضـمن يقـين      تمايز مي 5ميان معرفت و عقيده، شناختي

اي نـاظر بـه آن    وظيفـه ، رو ايـن  شـود و از  براي انسـان حاصـل مـي   ، ناخواه داند كه خواه اختياري مي
بخـش كـوچكي از سـاحت     معرفـت فقـط  ، به نظـر لاك ، حال در عين. تواند وجود داشته باشد نمي

شود و بسياري از باورهاي ما از حوزة معرفت خارج بوده و تحت عنـوان   شناختي انسان را شامل مي
عقيده امري است كه به مرتبة يقين نرسيده و به اين دليـل  ، بر خلاف معرفت. گيرند قرار مي» عقيده«

 ,Plantinga, 2000). اسـت   انسان تحت كنترل ما قرار دارد و وظايف و تكاليفي از اين ناحيه متوجه

pp. 71-79)   
گرايانه به توجيه را رد  شناسان رويكرد وحدت برخي معرفت، شناسي در مباحث اخير معرفت) 5

  :در اين زمينه مي نويسد پالاكجان . كرده و مفاهيم مختلفي را براي توجيه مطرح كرده اند
بيش از يك مفهوم مهم وجود فزاينده روشن شده است كه  طور در ده سال گذشته به

ناميـد و روشـن بـه نظـر     » توجيـه معرفتـي  «اي معقـول آن را   گونـه  توان بـه  دارد كه مي
ديگـر خلـط    شناختي غالباً بـا يـك   رسد كه اين مفاهيم مختلف در مباحث معرفت مي

   (Pollok, 2001, p. 46). اند شده

ارف توجيـه و مفهـوم فلسـفي آن تمـايز     ميان مفاهيم متع ـ، ريچارد فومرتن نيز با پذيرش اين ديدگاه
نهد و معتقد است كه مفهومي از توجيه معرفتي وجود دارد كه مورد توجه خاص فيلسوف است  مي

. تر از شـرايطي اسـت كـه در مفـاهيم متعـارف توجيـه مـورد نيـاز اسـت          و شرايط اين توجيه سخت
(Fumerton, 2001, p. 69)  

اخيراً به مخالفت ، گرايانه به توجيه داشته است حدتآلستون نيز كه تا مدت زيادي رويكردي و
دنبـال يـك ويژگـي معرفتـي مثبـت و       رسد كه نبايد تنها به با اين رويكرد پرداخته و به اين نتيجه مي

هاي  ما با ويژگي، بلكه به عقيدة او، ياد كرد» موجه بودن«اساسي براي باور گشت و از آن با عنوان 
تواننـد وضـعيت معرفتـي مثبتـي را بـراي بـاور فـراهم         كدام از آنها مـي  متعددي روبرو هستيم كه هر

گرايانـه در بـاب    شناسـي بـاور را بـر مبنـاي يـك رويكـرد كثـرت        آلستون معرفت، رو اين از. آورند
دنبـال يـك ويژگـي محـوري      كساني كه به، به اعتقاد آلستون. كند پيشنهاد مي 6هاي معرفتي مطلوب

  7.اند كه واقعيت نداشته است دنبال چيزي خيالي گشته، قعدر وا. اند براي باور بوده
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گرايانه نيز قابل طرح است و مي تـوان بررسـي    گرايي حتي با اين رويكرد كثرت بحث از وظيفه
هـاي   عنـوان يكـي از مطلـوب    گيري باور بر اساس وظايف معرفتي را مي توان بـه  نمود كه آيا شكل

  . معرفتي برشمرد يا خير

  گرايي نسبت به باور گرايي و اراده هتلازم وظيف. 2

بـودن  ) معناي انتخـابي  به(گرايي را منوط به ارادي يا اختياري  شناسان صدق وظيفه بسياري از معرفت
بـر اسـاس ايـن گفتـة     . اند بودن باور به تفصيل بحث كرده در مورد ارادي، رو اين اند و از باور دانسته

توان كسي را بـه انجـام عملـي يـا ايجـاد       تنها در صورتي مي 8،»توانستن است مستلزم ،بايد«رايج كه 
لف كرد كه بتواند نسبت به انجام يا عدم انجـام آن عمـل يـا ايجـاد يـا عـدم ايجـاد آن        كوضعيتي م

اين است كـه آيـا باورهـا تحـت كنتـرل        مسئلة اصلي، بنابراين. گزينش مؤثري انجام دهد، وضعيت
تـوان در   شناختي را اصـلاً نمـي   صورت مقولات وظيفه در اين، ارادي مؤثر هستند يا خير؛ اگر نباشند

  . كار برد مورد آنها به
انـد   گرايان برخي معتقد بوده از ميان اراده. طرفداران زيادي داشته است، بودن باور قول به ارادي

ني لوئيس پويمن اين ديدگاه را به كسـا . تواند تحت كنترل مستقيم فرد باشد كه باور و عدم باور مي
با اين تفاوت كـه دكـارت و   ، دهد و جيمز نسبت مي، لاك، آكوئيناس، كگور ري يك، مانند دكارت

دانسـته و   هر باوري را تحت كنترل مستقيم مـي ، مطلق طور به) اي از تفكرش در مرحله(كگور  ري يك
، خـدا نـه  ، را متوجـه خـود انسـان    - ويـژه باورهـاي كـاذب    بـه  - مسئوليت مستقيم باورهـا ، رو اين از

و آنهـا باورهـايي     انـد  اند؛ اما افراد ديگر تنها برخي باورها را تحت كنترل مستقيم افراد دانسـته  كرده
بـه هـر    (Pojman, 1998, p. 574). هستند كه دلايل و شواهد آنها كافي يا غيـر قابـل خدشـه نيسـتند    

، تـوان آن را  د و مـي تحت كنتـرل مسـتقيم مـا قـرار دارن ـ     ها همه يا برخي باور كه اين ديدگاه، حال
از جملـه خـود   ، شناسـان  مـورد انتقـاد بسـياري از معرفـت    ، ناميد 9گرايي مستقيم اراده، تعبير پويمن به

بـه ايـن معنـا كـه     ، مطرح شده است 10گرايي غير مستقيم جاي آن اراده قرار گرفته است و به، پويمن
همـين حـد وظـايفي متوجـه مـا       غير مستقيم تحت كنتـرل مـا هسـتند و تنهـا در     طور به، برخي باورها

  . شود مي
جا هم شـامل بـاور و هـم شـامل آنچـه در مقابـل بـاور اسـت          بايد توجه داشت كه بحث در اين

گويـد   گونه كه چيزوم مي همان. گيرد را در بر مي 11اي هاي قضيه بيان ديگر همة حالت و به، شود مي
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) بـاور بـه قضـيه؛ ب   ) الف: كنند يدا ميپ را افراد در برابر يك قضيه يكي از اين سه حالت يا نگرش
وقتي دربارة كنتـرل ارادي بـر بـاور بحـث     . يعني نه قبول نه انكار آن، آن 12تعليق) انكار قضيه؛ و ج

شـود؛ زيـرا تنهـا     كنيم در واقع بحث ما شامل حالات مقابل آن يعني انكار و تعليق بـاور هـم مـي    مي
م كـه بـر حـالات مقابـل آن هـم كنتـرل ارادي       اي داري درصورتي كنترل ارادي بر يك حالت قضيه

معناي آن است كـه بتـوانيم آن گـزاره را     به، كنترل ارادي داشتن بر باور به گزارة الف. داشته باشيم
  )(Alston, 2005, p. 60. بپذيريم يا آن را رد كنيم و يا نه بپذيريم نه رد كنيم

  گرايي ديدگاه آلستون دربارة وظيفه. 3

بـودن بـاور را    دهـد و ارادي  مبسوطي از اعمال ارادي انسان انجام مي  بندي تقسيم، ونآلست. ويليام پي
معنـاي كنتـرل    بودن يك فعـل گـاه بـه    ارادي، از ديدگاه او. سنجد بر اساس هركدام از اين اقسام مي

و  15كنترل ارادي غيـر پايـة فـوري   ، 14بر فعل است كه به سه قسمت كنترل ارادي پايه 13ارادي مؤثر
بـر   17معناي تأثيرگذاري ارادي غير مسـتقيم  قابل تقسيم هستند و گاهي به 16،ارادي درازمدت كنترل

نـداريم و   را كدام از انواع كنترل ارادي مؤثر بر باورهـاي خـود   آلستون معتقد است كه ما هيچ. فعل
كـان  وي بـا پـذيرش ام  ، حال در عين. شود وظيفه و تكليفي هم از اين حيث متوجه ما نمي، رو اين از

تأثيرگذاري ارادي غير مستقيم بر باورها وجود وظايف و تكاليف عقلي را از اين ناحيه قابل تصـور  
در ادامه تلاش آلسـتون را در بررسـي هـر    . كند هرچند بعد معرفتي اين وظايف را انكار مي، داند مي

  . مشاهده خواهيم كرد، يك از اين اقسام

  كنترل ارادي پايه. 1. 3

معمـول   طـور  هايي كه بـه  واسطه است كه بر روي وضعيت كنترل كاملاً مستقيم و بي اين نوع كنترل
اعمال پايه همان حركات ارادي اعضا و جـوارح اسـت   . داريم، شوند ايجاد مي 18وسيلة اعمال پايه به

مثـال   يبرا. دهيم كه به محض اراده و تصميم و بدون واسطه قراردادن عملي ديگر آنها را انجام مي
تحت كنترل ، آيد وجود مي يك عمل پايه است و وضعيتي كه در اين هنگام به، ادن دستد حركت

  . ارادي پايه قرار دارد
تحـت كنتـرل   ) انكـار و تعليـق بـاور   (اي ديگـر   هـاي قضـيه   ه باورها و حالتكتوان گفت  آيا مي

انـد كـه    كسـاني ادعـا كـرده   ، البتـه . دهـد  صراحت پاسـخ منفـي مـي    به، آلستون 19ارادي پايه هستند؟
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اما آلستون دليل كافي براي اين ادعـا   20،منطقي ممكن نيست كه به محض اراده بتوانيم باور بياوريم
بـه ايـن معنـا كـه مـا ايـن       ، دانـد  شـناختي نـاممكن مـي    لحاظ روان فقط آن را به، رو اين بيند و از نمي

بتوانيم بـه محـض اراده و تصـميم و     ايم كه اي ساخته نشده گونه و به، يابيم توانمندي را در خود نمي
  . اي را در خود ايجاد كنيم هاي قضيه حالت، بدون انجام هيچ عملي ديگر

دليل آلستون بر اين مطلب صرفاً اين اسـت كـه مـا بـا تأمـل در خـود چنـين قـدرتي را مشـاهده          
كارا باورهـاي آش ـ ، براي بررسي اين مسئله بـه ترتيـب بـر روي باورهـاي آشـكارا كـاذب      . كنيم نمي

ايـن قضـيه كـه در ايـن     . كنـيم  و باورهايي كه صدق يا كذبشان كاملاً روشن نيست تأمل مي، صادق
تـوانيم اكنـون بـه     آيا ما مي، حال. اي كاذب است روشني قضيه اصفهان پايتخت ايران است به، زمان

ي اگـر  حت ـ. قطـع نـه   طـور  پايتخت ايران است؟ بـه ، صرف تصميم و اراده باور پيدا كنيم كه اصفهان
تر از انگيزة پيداكردن باور صادق باشد و بـه او پـاداش صـد ميليـون      كسي انگيزة مالي او بسيار قوي

باز قادر نيست به صرف تصميم و اراده چنـين  ، توماني براي اعتقاد به اين قضية كاذب پيشنهاد دهيم
ردي نيـز دخالـت دارنـد؛    بودن برخي اعمال اختلافات ف در ارادي يا غيرارادي، البته. باوري پيدا كند

اما بسياري از ، افراد اندكي قادراند به محض اراده و تصميم گوش خود را حركت دهند، مثال يبرا
بسيار بعيد است كه در مـورد بـاور قضـيه از ايـن     ، اما به عقيدة آلستون. افراد اين توانمندي را ندارند

  . در خود ايجاد كندقرار باشد و كسي بتواند به صرف اراده و تصميم باوري را 
شـود؛ مـا چنـين قـدرتي بـراي ايجـاد        اين عدم توانايي به باورهاي آشكارا كـاذب محـدود نمـي   

باورهـاي حسـي مـا تحـت     ، مثـال  يه بـرا كتوانيم بگوييم  و نمي، ز نداريميباورهاي آشكارا صادق ن
به ايـن معناسـت كـه     اند؛ زيرا كنترل ارادي وجود آمده به، كنترل ارادي پايه هستند و به صرف اراده

كنترل ، به بيان ديگر. دست به گزينش زنيم، ان يك وضعيت و عدم آن وضعيتيما قدرت داريم م
معنـاي آن اسـت كـه روي وضـعيت مخـالف آن هـم        ارادي داشتن بر روي يك وضعيت خاص بـه 

 »عـدم الـف  «كنترل ارادي داريم كه بر روي » الف«پس در صورتي روي . كنترل ارادي وجود دارد
هاي زياد بيفتد  چشممان به درختي با برگ، مثال ه برايكوقتي ، حال. هم كنترل ارادي داشته باشيم

جـا كـه قـادر نيسـتيم جلـوي       از آن، و اين باور در ما شكل گيرد كه اين درخت داراي برگ اسـت 
و آن را بـه  كنترل ارادي داريم ، توان گفت كه بر خود اين باور بنابراين نمي، ايجاد اين باور بگيريم

  . ايم صرف اراده ايجاد كرده
تـوان گفـت چـون     اما در مورد باور به قضايايي كه صدق و كذبشان آشكار نيست چه؟ آيا مـي 
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باوركردن آنها به صرف اراده و تصـميم مـا بسـتگي دارد؟    ، صدق و كذب اين قضايا آشكار نيست
الا غالباً مواردي وجـود دارنـد كـه    تاريخ و تحقيقات علمي سطح ب، فلسفه، در دين، گفتة آلستون به

گونـه   در ايـن . كننـد  كدام از دو طرف يك قضيه را قطعي و مسلم نمـي  هيچ، هاي ارائه شده استدلال
بگيريم كه به يكي از دو طرف قضيه باور پيدا كنيم؟ در مسائل عملـي   تصمیمتوانيم  آيا نمي، موارد

قطع تعيين كنيم كه انجـام كـدام    طور توانيم به شويم كه نمي رو مي هم گاهي اوقات با مواردي روبه
شويم باوري را شـكل دهـيم و    و چون لازم است عملي را انجام دهيم ناچار مي، عمل درست است

ها  بودن باورها در اين حوزه معمولاً به ارادي، گرايي مستقيم طرفداران اراده. بر اساس آن عمل كنيم
  . اند تمسك كرده

گيرند به صـرف اراده   گونه موارد هم باورهايي كه شكل مي كه در اينعقيدة آلستون اين است 
يـك تبيـين معقـول ايـن     . گفته وجـود دارنـد   شيهاي بهتري غير از تبيين پ و تبيين، اند وجود نيامده به

يك فيلسوف دربارة يك مسـئلة فلسـفي اعتقـادي پيـدا     ، مثال وقتي براي، است كه در مسائل نظري
كه قوت دلايل در هر دو طرف كاملاً يكسان باشند و او تصميم بگيـرد كـه    گونه نيست كند اين مي

كم در  دست، كند اي كه فيلسوف باور خاصي پيدا مي به يك طرف اعتقاد پيدا كند؛ بلكه در لحظه
اي  گونه به، گيرد صورت خودكار شكل مي يابد و آن باور به كننده مي دلايل آن را قانع، همان لحظه

توانـد از همـين    در مسائل عملي هم قضيه مي. قدرت ندارد از آن باور دست بكشد كه در آن لحظه
  . قرار باشد

كنند كـه گويـا آن    گيرند كه چنان عمل  تبيين معقول ديگر اين است كه گاهي افراد تصميم مي
را كه واقعاً آن  بدون آن، دهند آن قضيه را مبناي عمل خود قرار مي، بيان ديگر قضيه صادق است؛ به

عنوان يـك   گونه است؛ ممكن است دانشمندي يك قضيه را به در مسائل نظري هم همين. باور كنند
بسا در ادامه كارآمدي ايـن فرضـيه را مشـاهده كـرده و همـين       چه، البته. كار گيرد به 21فرضية عملي

چنـين در  اين تبيـين هم . انجامديدليلي براي صدق آن قضيه فراهم آورد و از اين طريق به يك باور ب
ممكـن اسـت   ، مثال براي. كاربرد دارد، مواردي كه با تركيبي از مسائل نظري و عملي روبرو هستيم

بپـذيرد و مطـابق بـا    ، عنوان راهنمـاي زنـدگي   هاي ديني ديگر را به كسي وجود خدا يا برخي آموزه
هـم از  ، ي دارنـد ها در زندگي او چـه تـأثير   تا دريابد كه اين آموزه، آنها زندگي خود را تنظيم كند

كننده است و هم از ايـن حيـث كـه بـا      بخش و قانع اين حيث كه زندگي ديني تا چه اندازه رضايت
، جا نيز در اين. توان يافت ها مي داشتن اين زندگي چه شواهد و قرائني را به نفع يا بر ضد اين آموزه
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ل نگرفتـه اسـت و تنهـا فـرض     ها شك هنوز اعتقاد به آن آموزه، كم در مراحل اولية اين جريان دست
  . اند شده

ه ك ـكنـد كـه بـر اسـاس آنهـا ممكـن اسـت         هاي ديگـري را ذكـر مـي    همچنين احتمال، آلستون
هـا و بـاور    گيري ها اتخاذ شود و كساني ميان اين موضع ارادي مواضعي در برابر برخي آموزه طور به

خـط گروهـي    خـودش را هـم  ممكن اسـت كسـي   ، مثال براي. ها خلط كنند پيداكردن به آن آموزه
صورت  قرار دهد كه اين به، ها معتقدند كه به برخي آموزه) يا علمي، سياسي، گروهي ديني(خاص 

  . كنند ها خلط مي ولي افرادي آن را با باور پيدا كردن به آن آموزه، گيرد ارادي انجام مي
از ديـدگاه  . نـد كـه بـه آن بـاور پيـدا ك     آن  يهمچنين ممكن است كسي يك قضـيه را بپـذيرد ب ـ  

تـرين تفـاوت ايـن     مهـم . يك آموزه و باور به آن آموزه تفاوت وجود دارد 22ميان پذيرش، آلستون
، كـه پـذيرش يـك قضـيه     در حـالي ، شـود  خودي در شخص ايجـاد مـي   خودبه طور است كه باور به

ه اي صـادق پذيرفت ـ  عنـوان قضـيه   يك عمل ارادي است؛ يعني يك قضيه به، كم در ابتداي امر دست
در مـورد  . اين با فرضية عملي و مبنـا قـرار دادن يـك قضـيه بـراي عمـل هـم تفـاوت دارد        . شود مي

عنوان يكـي از امـوري كـه بـر اسـاس آنهـا        شود و آن را به شخص ملتزم به صدق قضيه مي، پذيرش
ق كه التزام به صد جز اين، پذيرش شبيه باور است. پذيرد گيرد مي كند و نتايجي از آنها مي عمل مي
بـه همـين   . عملـي ارادي اسـت  ، كـم در آغـاز   گيرد و دست صورت نمي، خودي خودبه طور قضيه به

بپـذيرد؛ يعنـي   ، كه برايش هنوز تثبيت نشـده اسـت  ، اي ديني را ممكن است يك متفكر آموزه، معنا
و نتـايج مختلفـي از   ، از آن دفـاع كنـد  ، عنوان موضع خود در مسئلة مورد بحث اتخاذ كرده آن را به

دنبال شواهدي قوي به نفع يـا بـر ضـد آن باشـد و هنـوز       در همان حال به، و با وجود اين، ن بگيردآ
  . خود را معتقد به آن نبيند

رسـد كـه اگـر بـه تحليـل مـواردي بپـردازيم كـه در ظـاهر           آلستون به اين نتيجـه مـي  ، در نهايت
بـاور كـردن بـا چيـزي     ، ردخواهيم دريافت كه در هـر مـو  ، اند باورهايي به صرف اراده شكل گرفته

كس  شود كه بگوييم هيچ پشتوانة خوبي براي اين موضع فراهم مي، ديگر خلط شده است و بنابراين
 ,Alston, 1988a, pp. 122-129; Alston). باوري را در خـود ايجـاد كنـد   ، تواند به صرف اراده نمي

2005, pp. 62-67)  

  كنترل ارادي فوري. 2. 3

بـه صـرف اراده و تصـميم    ، بر خلاف اعمـال پايـه  ، ارادي فوري قرار دارنداعمالي كه تحت كنترل 
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گيـرد و از   تعلـق مـي  ، كه عمل پايه است، بلكه ارادة انسان ابتدا به عملي ديگر، كنند تحقق پيدا نمي
اگر بخواهيم دري را باز كنيم يا چراغـي را  ، مثال براي. شود عمل مورد نظر هم انجام مي، طريق آن

ابتدا حركات بـدني  ، يا خبري را به كسي بدهيم تا از اين طريق باوري در او ايجاد شودروشن كنيم 
هـر  ، حـال  در عـين . گيرد عمل مذكور نيز انجام مي، دهيم و از مسير آن حركات خاصي را انجام مي

 اما فاصلة زماني چنداني وجـود نـدارد  ، گونه اعمال واسطه وجود دارد چند ميان ارادة ما و انجام اين
، رو ايـن  از. تواند مقصود خود را فوراً طي يك عمل قصدي غير منقطع تحقق بخشد و فرد عامل مي

  . ناميم وقفه مي اين نوع كنترل را كنترل ارادي فوري يا بي
جا هم پاسـخ آلسـتون منفـي اسـت و      اما آيا باورها تحت كنترل ارادي فوري قرار دارند؟ در اين

در مـورد بسـياري از   ، گفتـة وي  بـه . كنـد  مان مطالب پيشين اسـتناد مـي  در رد اين ديدگاه تقريباً به ه
 23نگرانـه  قضاياي مربوط به حافظه و قضـاياي درون ، قضايا از جمله تقريباً همة قضاياي حسي عادي

. يـا تعليـق آنهـا چنـين كنترلـي داريـم      ، انكار، اصلاً معقول نيست كه فكر كنيم كه نسبت به پذيرش
بـه  ، خودكار باوري در من شـكل بگيـرد   طور يك امر حسي روبرو شوم و به وقتي من با، مثال براي
هرچنـد بـه اعمـال    ، گيـري ايـن بـاور را بگيـرم     وجه قادر نيستم كه در همان لحظه جلوي شـكل  هيچ

با صداي بلند و قاطع خلاف ايـن بـاور را اظهـار     براي مثال،گوناگوني براي اين منظور دست بزنم؛ 
صـورت ارادي و فـوري    توانم به به هيچ طريقي نمي. اكان را به خاطر بياورمهاي شك كنم يا استدلال
در مورد باورهاي استنتاجي نيز كه درستي نتيجـة آنهـا   . گرفته در خودم را تغيير دهم باورهاي شكل

كـه مجموعـة قضـايايي كـه      آلستون با توجه به ايـن . قضيه از اين قرار است، براي انسان روشن است
گيـرد كـه ايـن نـوع      نتيجه مي، گيرند بسيار وسيع است كنترل ارادي فوري قرار نميروشني تحت  به

اي مـا   هـاي گـزاره   شناختي براي بيشتر نگـرش  تواند مبنايي براي كاربرد مفاهيم وظيفه كنترل نيز نمي
  . باشد

اما در مواردي كه صدق و كذب قضيه آشكار نيست چطور؟ گاهي اوقات بـراي روشـن شـدن    
روشـني تحـت كنتـرل ارادي مـا      به، زنيم كه آن اقدامات قضيه به اقداماتي دست ميصدق يا كذب 

اين عمـل ارادي مـا گـاهي بـه پيـدا شـدن بـاوري        . گرديم دنبال قرينه و شاهد مي، مثال هستند؛ براي
. بسا گفته شود اين باور تحت كنتـرل ارادي فـوري قـرار دارد    چه، و بر اين اساس، انجامد خاص مي

برد اين اسـت كـه بايـد ميـان مـواردي كـه عملـي را بـه قصـد           كار مي جا به ستون در ايندقتي كه آل
كه بـه   به قصد آن، دهيم دهيم و مواردي كه عملي را انجام مي اي مشخص انجام مي رسيدن به نتيجه



 

 

م
ه

زد
سي

ل 
سا

/ 
ه 

ار
شم

وم
 د

 و
ل

او
 ،

10
9

 

تنها در . تمايز قائل شويم، ولي آن نتيجه دقيقاً مشخص نيست، اي خاص برسيم اي در محدوده نتيجه
اما مسئلة مورد بحث در قسـم اول  . توان گفت كنترل ارادي فوري وجود دارد اول است كه ميقسم 

از ابتـدا قصـد كنـيم كـه بـه چـه       ، گـرديم  دنبال قرينه مي گونه نيست كه وقتي به گيرد؛ اين جاي نمي
رِ تـوان گفـت بـاو    نمي، رو اين از. شود ان مشخص مييخواهيم برسيم؛ بلكه نتيجة امر در پا باوري مي

اي بـراي   وجودآمده تحت كنترل ارادي فوري قرار داشته است؛ چون اصلاً در ابتدا قصـد و اراده  به
  . رسيدن به اين باور خاص صورت نگرفته است

گيرد و از ابتدا قصد و ارادة مـا بـه آن تعلـق     تنها چيزي كه تحت كنترل ارادي ما قرار مي، يآر
در وضعيتي قـرار گيـريم   ، وجوي شواهد و قرائن جست خواستيم با اين است كه ما مي، گرفته است

كه اين نگرش دقيقـاً چـه باشـد ديگـر      اما اين، اي خاص پيدا كنيم اي در قبال قضيه كه نگرشي قضيه
لازمة اين توانمندي اين نيست كه ما در قبال بـاوري خـاص   ، رو اين از. تحت كنترل ارادي ما نيست

گفتـة   لازم بـه ذكـر اسـت كـه بـه     . مسئول باشـيم  - شناختي ظيفهلحاظ و به - باور به الف، مثال يبرا
فقط به ) اي نامعلوم يعني كنترل ارادي براي پيداكردن يك نگرش قضيه(اين توانايي انسان ، آلستون

از جمله قضـايايي  ، بلكه در مورد همة انواع قضايا، شود محدود نمي، قضاياي مبتني بر شاهد و قرينه
مـا  ، در مورد قضاياي حسي هـم ، مثال يبرا. وجود دارد، ارادي ما نيستند روشني تحت كنترل كه به

هاي خاصي بدوزيم تا در وضعيتي قـرار بگيـريم كـه     اين توانايي را داريم كه چشم خود را به مكان
اي هـم قـادر هسـتيم كـه      در مـورد باورهـاي حافظـه   . قضايايي را دربارة محيط اطراف شـكل دهـيم  

ا به خاطر بياوريم تا در وضعيتي قرار گيريم كه قضايايي خاص در مـورد  اي خاص از گذشته ر نقطه
دهد اين است كـه خـود    فرد با قصد و اراده انجام مي  آنچه، بنابراين. آن نقطه از زمان شكل گيرند

هـر نگرشـي كـه    ، ترين نگرش نسبت به يك قضـيه پيـدا كنـد    دهد تا عقلاني را در وضعيتي قرار مي
 .Alston, 2005, pp. 67-69; Alston, 1988a, pp). رشي دقيقاً مشخص پيـدا كنـد  كه نگ نه اين، باشد

127-132)  

  كنترل ارادي درازمدت. 3. 3

داشتن كنترل ارادي فوري روي يك وضعيت . اين نوع كنترل نقطة مقابل كنترل ارادي فوري است
اصلة زماني خيلي توان آن وضعيت را طي يك عمل قصدي غيرمنقطع و در ف به اين معناست كه مي

اي هستند كه براي ايجاد آنها بـه زمـان زيـادتري نيـاز      گونه ها به اما برخي وضعيت. كوتاه ايجاد كرد
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، يـا فشـار خـون خـود را متناسـب كنـيم      ، اگر بخواهيم وزن خود را كاهش دهـيم ، مثال يبرا. است
لازم اسـت اعمـالي را   توانيم فوراً طي يك عمل قصدي غيرمنقطع به اين وضعيت برسيم؛ بلكـه   نمي

افتد و در آن فواصل زماني به امور ديگـر   اي كه ميان اين اعمال فاصله مي گونه به، بارها تكرار كنيم
، البتـه . ها داريم از نوع كنترل ارادي درازمدت است كنترلي كه روي اين وضعيت. شويم مشغول مي

براي كاهش وزن خود تقريباً  ال،براي مثكند؛  هاي مختلف تفاوت مي ميزان كنترل ما روي وضعيت
كـه   كه الگوهاي رفتاري خود را تغيير دهيم يـا بـراي ايـن    اما براي اين، صورتي كامل كنترل داريم به

  . تر از اين نوع كنترل را دارا هستيم اي بسيار پايين درجه، نظر كسي را نسبت به خود مثبت كنيم
اي خـود را تغييـر دهـيم و     هاي قضيه مدت نگرشتوانيم با ارادة خودمان در دراز آيا ما مي، حال

كـار بـريم؟    توانيم بر اساس اين نوع كنتـرل در مـورد باورهايمـان بـه     شناختي را مي آيا مفاهيم وظيفه
يـا رئـيس   ، دارد كند تا خود را متقاعد كند كه فرد خاصي او را دوسـت   كسي تلاش مي، مثال يبرا

كـه خـدا وجـود     و يـا ايـن  ، گرايي عقيدة درستي است مادي يا، اش نظر منفي نسبت به او ندارد اداره
هاي غير معتبر را مبنـايي بـراي    گونه تلاش شناسان مايل نيستند اين گفتة آلستون معرفت به، البته. دارد

كـه در وضـعيت مناسـبي بـراي      ش از آنيپ ـ، كـه كسـي   اين. شناختي قرار دهند كاربرد مفاهيم وظيفه
امـر  ، از منظـر معرفتـي  ، بـاور پيـدا كنـد    pتلاش كند تـا بـه   ، باشد pتشخيص صدق يا كذب باور به 

آلستون براي جامعيت بحث دربارة انواع كنترل ارادي بـر روي باورهـا   ، حال در عين. مطلوبي نيست
  . ندك به اين نوع كنترل نيز توجه مي

را بـر روي   اي از كنترل درازمدت اين احتمال وجود دارد كه كسي بتواند درجه، از نظر آلستون
اي  كننـد تـا بـه گـزاره     برخي افراد با انجام اعمالي تلاش مـي . كم برخي باورهايش داشته باشد دست

كننـد و در پـي    وجوي دليل و شاهد بسيار گزينشي عمـل مـي   در جست، مثال ياعتقاد پيدا كنند؛ برا
نـد كـه بـه آن گـزاره     گير يا در جمع كساني قرار مي، روند كه مطلوبشان را ثابت كند مي ييها نهيقر

هـايي غيـر عـادي     كنند و يا به روش دوري مي، باور دارند و از كساني كه به آن گزاره معتقد نيستند
مثال از اين طريق  شوند و براي گاهي در اين تلاش خود موفق مي. شوند متوسل مي، مانند هيپنوتيزم

  . شوند د ميگرايي معتق به مادي، كنند يا در مقابل به خدا اعتقاد پيدا مي
شناختي  توانند مبنايي براي كاربرد مقولات وظيفه هايي بر روي باورها نمي آيا چنين كنترل، حال

كنترل درازمدت درجاتي دارد و در ، كه گفتيم خير؛ زيرا چنان، دربارة باورها شوند؟ به نظر آلستون
ما ميزاني كافي از ايـن نـوع   ا، هرچند اصل اين نوع كنترل بر روي آنها پذيرفتني است، مورد باورها
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گونه نيست  وجود ندارد؛ زيرا اين، شناختي شود كنترل كه بتواند مبنايي براي كاربرد مقولات وظيفه
كـارگيري ايـن    ها گاهي در به كه اين نوع كنترل هميشه و در همة موارد مؤثر واقع شود؛ بلكه انسان

گونه نيست كه  اين، عبارت ديگر به. شوند ميز موفق نيشوند و خيلي از اوقات ن نوع كنترل موفق مي
آميـز   اگر افراد براي ايجاد يك باور تلاش كافي بكنند تلاش همة آنها در ايجاد ايـن بـاور موفقيـت   

گـاه ديگـر بـه جهـت      آن، وقتي براي ايجاد يك باور كنترل مؤثري نداشـته باشـيم  ، و بنابراين. باشد
ن اسـت سـرزنش   ك ـبه جهت عدم تلاش كـافي مم ، لبتها يآر. نداشتن آن باور قابل سرزنش نيستيم

  .اي ديگر است شويم اما اين مسئله
اي به سود آن وجـود نـدارد يـا     باور پيدا كنيم كه هيچ قرينه» الف«فرض كنيد بخواهيم به قضية 

كـه فقـط و فقـط     داريم براي اين يا قوي يها ما گرايش. كه قرائني بر ضد آن داشته باشيم بالاتر آن
بايـد بـا ايـن    » الـف «براي باور به قضـية  ، و بنابراين، رسند ي را باور كنيم كه صادق به نظر ميقضاياي

نظارت دقيـق داشـته و تـلاش كنـيم از     ، كار بايد بر ورود اطلاعات براي اين. ها مبارزه كنيم گرايش
تـة آلسـتون   گف بـه . امور غيرعقلاني تأثير بپذيريم؛ در واقع بايد با زيركي تمـام خـود را فريـب دهـيم    

تواند مبناي  يو در نتيجه اين نوع كنترل ارادي نيز نم، ها بسيار ناچيزند گونه تلاش موارد موفقيت اين
24.شناختي باشد كاربرد مفاهيم وظيفه

(Alston, 2005, pp. 69-73; Alston, 1988a, pp. 133-136)  

  تأثيرگذاري ارادي غيرمستقيم. 4. 3

ن بود كه ما كنترل ارادي مؤثر بر روي باورهايمـان نـداريم؛ بـه بيـان     گيري آلستون اي جا نتيجه تا اين
اي  كلـي حالـت قضـيه    طـور  باوري خاص و بـه ، توانيم با قصد و ارادة خود از هيچ طريق نمي، ديگر

اي ضعيف و نامطمئن از كنترل ارادي درازمـدت بـر روي    تنها درجه. خاصي را در خود ايجاد كنيم
ــدازه باورهــا وجــود دارد كــه آن   ــه ان ــراي كــاربرد مقــولات    هــم ب ــايي ب ــد مبن اي نيســت كــه بتوان

 - شـناختي در مـورد باورهـا    اما هنوز راهي ديگر براي كـاربرد مقـولات وظيفـه   . شناختي شود وظيفه

، هـايي غيـر از بـاور    در مورد وضعيت. باقي مانده است - ه تحت كنترل ارادي مؤثر نباشندكهرچند 
لحـاظ   مـن بـه  ، حـال  وجود آيـد و در عـين   صد و ارادة من وضعيتي بهتوان تصور كرد كه بدون ق مي

اين در صورتي است كـه مـن عملـي را    . شناختي در قبال اين وضعيت ايجادشده مسئول باشم وظيفه
توانسـتم انجـام    يا عملي را كه مـي (دادم  توانستم انجام ندهم و نبايد انجام مي انجام داده باشم كه مي

شرطي لازم بـراي  ) يا عدم انجام اين عمل(و اين عمل ، )دادم انجام نداده باشم دهم و بايد انجام مي
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اگر فشار خونم بدون قصد و ارادة مـن بـالا رفتـه    ، مثال يبرا. تحقق آن وضعيت به وجودآمده باشد
توانسـتم رعايـت كـنم و بايـد      باشد كه مي يا دليل رعايت نكردن رژيم مناسب غذايي باشد و اين به

آمده مسـئولم؛ چـون ايـن وضـعيت ناشـي از       آنگاه من در برابر اين وضعيت پيش، ردمك رعايت مي
  . دادم توانستم انجام دهم و بايد انجام مي انجام ندادن كاري است كه مي

كنـد؛ مـا كنتـرل ارادي بـر بسـياري از       اين مسئله در مورد باورها هم صدق مي، به عقيدة آلستون
. گيـري بـاور تأثيرگـذار هسـتند داريـم      هـاي شـكل   ي بـر روش كل ـ طـور  اموري كه بـر باورهـا يـا بـه    

همچنـين  . كه تا چه اندازه دنبـال شـاهد و قرينـه باشـيم كنتـرل ارادي داريـم       نسبت به اين، مثال براي
شـنويم   قدرت داريم كه روحية انتقادي خود را بالا بريم و تمرين كنيم كه نسبت به اخباري كه مـي 

 قصد و ارادۀها با  اين به اين معنا نيست كه ما بتوانيم از اين راه، البته. يمبه قدر كافي در آنها تأمل كن
كلـي   طـور  تأثيرگذاري اين قبيل امور بر باورها و به، ولي با اين وجود، خود باوري خاص پيدا كنيم

 توانند بر باورها بسياري از اعمال ارادي وجود دارند كه مي. اي غيرقابل انكار است هاي قضيه حالت
) الـف : توان اين اعمال را بـه دو دسـته تقسـيم كـرد     كلي مي طور به. و عدم باورهاي ما تأثير گذارند

بـراي  . از باورهـا تـأثير دارنـد    ياعمال ارادي كه در ايجاد يا عدم ايجاد باوري خاص يا قلمرو خاص
ن كسـب  م تـا باورهـايي در مـورد آ   ين ـكاين در اختيار ماست كه به چه موضوع خاصي توجه ، مثال

دنبـال   در چه جاهايي به، كه تا چه مدت آن موضوع خاص را مورد توجه قرار دهيم كنيم؛ حتي اين
، چقدر از حافظة خـود كمـك بگيـريم   ، ها بيشتر تأمل كنيم در كدام استدلال، دليل و شاهد بگرديم

اعمالي ) ب. ها در دست خودمان است از چه افرادي اطلاعات كسب كنيم و اموري ديگر نظير اين
، بـراي مثـال  . هاي ما در اين راسـتا تأثيرگـذار هسـتند    كلي بر شيوة باورسازي و عادت طور كه كه به

يـا عـادتي قـوي در    ، توانيم تمرين كنيم حساسيت بيشتري نسبت به خبرها و شايعات داشته باشيم مي
تأمـل كـافي بـه    انگيز دقت و  خود ايجاد كنيم تا قبل از هرگونه حكمي در مورد مسائل مهم و بحث

  . خرج دهيم
تـوان وظـايفي را    مـي ، آيا از ناحية اين امور تأثيرگذار كه تحـت كنتـرل ارادي مـا هسـتند    ، حال

اي  من شايعه، مثال براي. دهد متوجه باورهايمان دانست يا خير؟ آلستون به اين سؤال پاسخ مثبت مي
ضعيف كند و اين شـايعه را بـاور   شنوم كه آقاي محسني قصد دارد موقعيت رياست اداره را ت را مي

، كه تحت كنترل ارادي من باشد شكل گرفته است آن يخودكار و ب طور اين باور در من به. كنم مي
ن به وظيفة خود عمل كرده و روحية انتقادي خود را تقويـت كـرده بـودم يـا در     يش از ايولي اگر پ
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مـن در برابـر ايـن    ، بنـابراين . كـردم  نمياين شايعه را باور ، اين مورد خاص بيشتر بررسي كرده بودم
. ام هرچند اين باور را به قصد و ارادة خود كسـب نكـرده  ، باور مسئول بوده و سزاوار سرزنش هستم

شـناختي را در مـورد بـاور كـاربردي اشـتقاقي و مجـازي        گونـه كـاربرد مفـاهيم وظيفـه     آلستون ايـن 
وجوي شاهد  از قبيل تلاش يا سستي در جست(داند؛ زيرا در حقيقت آن اعمال ارادي تأثيرگذار  مي

اي كه باورهـا بـا آن    ولي به جهت رابطه، ممنوع و يا الزامي هستند، هستند كه براي ما مجاز) و قرينه
  . روند كار مي شناختي در مورد باورها نيز به اين مفاهيم وظيفه، اعمال دارند

هـاي ذهنـي و شـناختي مـا      بـه دسـتگاه  آلستون از اين راه وجود وظايفي را كه ناظر ، در هر حال
ايـن وظـايف برخاسـته از وظيفـة     . بـرد  نـام مـي   25»وظايف عقلي«پذيرد و از آنها با عنوان  هستند مي

كنيم كه  در برخي موارد باوري پيدا مي. وجوي حقيقت و پرهيز از خطا هستند اصلي ما براي جست
توانستيم انجام  كه مي) يا انجام نداده بوديم( اموري را انجام داده بوديم، اگر قبل از تشكيل اين باور

آنگاه اين باور شكل نگرفتـه  ، )داديم يا بايد انجام نمي(داديم  و بايد انجام مي) يا انجام ندهيم(دهيم 
گيري اين بـاور بـه    گرفته مسئوليم؛ زيرا هرچند شكل در برابر اين باورِ شكل، گونه موارد در اين. بود

تحـت ارادة مـا   ، انـد  گيـري ايـن بـاور تأثيرگـذار بـوده      اما اموري كـه در شـكل  ، ارادة ما نبوده است
اي را نقـض نكنـيم و بـا ايـن      اگر به وظايف عقلي خود عمل كرده يا وظيفه، از سوي ديگر. اند بوده

ه مـا نيسـت و بـه    ، حال باورهايي در ما شكل بگيرند لحـاظ   در برابر اين باورها ديگر مسئوليتي متوجـ
ه       شناخت وظيفه  ;Alston, 1988a, pp. 136-140). ايـم  ي در بـاور داشـتن بـه ايـن باورهـا مجـاز و موجـ

Alston, 2005, pp. 73-76)  

  بررسي جنبة معرفتي وظايف عقلي. 5. 3

نـاظر بـه فرآينـد    ، تر مشاهده كرديم كه آلستون وجود وظايف و تكاليف ناظر به باور يا به بيان دقيق
قابـل تصـور دانسـت و از آنهـا بـا عنـوان       ) يرگذاري ارادي غير مستقيمتأث(اي  باورسازي را در مرتبه

وظـايف عقلـي لزومـاً وظـايف     ، ياد كرد؛ اما بايـد توجـه داشـت كـه از ديـدگاه او     » وظايف عقلي«
شود اين است كه آيا اين وظايف جنبة  جا مطرح مي سؤال بعدي كه در اين، بنابراين. معرفتي نيستند

در مـورد ايـن وظـايف داوري     26منظر معرفتـ�توان از  آيا مي، عبارت ديگر معرفتي دارند يا خير؟ به
منظـر  «، عقيـدة آلسـتون   بـه . دارد يبسـتگ » منظـر معرفتـي  «كرد؟ پاسخ به اين سؤال به تعريـف مـا از   

وي هماننـد بسـياري از   . بر اساس اهداف اساسي دستگاه شناخت بشري قابل تعريف اسـت » معرفتي
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تـرين هـدف دسـتگاه شـناخت بشـري       ترين و محـوري  د است كه اساسيمعتق، شناسان ديگر معرفت
دربارة اموري است كه بـه آنهـا علاقـه داريـم و يـا بـراي مـا        ) نه كاذب(دستيابي به باورهاي صادق 

شود كه فكر كنيم اگر اصلاً باوري نداشتيم يا همة باورهاي ما  اين مسئله زماني روشن مي 27.اند مهم
اهميت باورهاي صـادق در  ، عقيدة آلستون در واقع به. افتاد چه اتفاقي مي، نديا بيشتر آنها كاذب بود

لحـاظ   حقيقت و صدق هم بـه . قدري روشن است كه نيازي به توجيه و تفصيل ندارد زندگي بشر به
كنـد و هـم    اند و احتمال رسيدن مـا را بـه اهـدافمان در زنـدگي بسـيار بيشـتر مـي        عملي براي ما مهم

گفتة ارسطو و  زيرا علم و شناخت داراي ارزش ذاتي است و به، ت دارندياي ما اهملحاظ نظري بر به
   (Alston, 2005, pp. 29-31). بسياري از فيلسوفان ديگر هر كس ذاتاً ميل به دانستن دارد

سـؤال دربـارة حيـث    ، حال كه منظر معرفتـي بـر اسـاس هـدف رسـيدن بـه صـدق تعريـف شـد         
آيـا ايـن وظـايف بـه     : مورد باور به اين صورت قابل بيـان اسـت   شده در بودن وظايف مطرح معرفتي

ناميـد؟ بـراي روشـن    » وظايف معرفتي«اي درست با هدف صدق مرتبط هستند تا بتوان آنها را  شيوه
توجه به اين نكته سودمند است كه مطابق نظر ، شدن تمايز ميان حيث عقلي و حيث معرفتي وظايف

كنـيم تـا    عقلي ما اين است كه تلاش كنيم باورهايي كـه پيـدا مـي   ترين وظيفة  اساسي، گرايان وظيفه
وظايفي كه در . صادق باشند و باورهاي كاذب به كمترين حد ممكن برسند، جا كه ممكن است آن

امـا  . همگي در راستاي اين وظيفة اساسي قابل تبيين هستند، ياد شد» وظايف عقلي«بالا از آنها با نام 
. ديگرانـد  دو امر قابـل تفكيـك از يـك   ، كه عمل به وظيفه و كسب نتيجه نكتة قابل توجه اين است

از جملـه وجـود نقصـي    ، ممكن است كساني به وظـايف عقلـي خـود عمـل كننـد ولـي بـه جهـاتي        
تـوان   اگر مسئله از اين قرار باشد ديگـر نمـي  . به نتيجة مورد نظر نرسند، ناخواسته در دستگاه معرفتي

توان آنها را معرفتي ناميـد كـه عمـل بـه      ناميد؛ زيرا تنها در صورتي مياين وظايف را وظيفة معرفتي 
، بنـابراين . انجامـد يبالفعل ب طور به، اين وظايف به افزايش باورهاي صادق و كاهش باورهاي كاذب

معنـاي   بـه  - هـر چنـد مطلوبيـت عقلـي    ، اي در پي نداشته باشد اگر چنان نتيجه، عمل به اين وظايف
عمـل بـه وظيفـه در صـورتي     ، بـه بيـان ديگـر   . لحاظ معرفتي مطلوب نيست ولي به، دارد - شده گفته

  . كم احتمال صدق باور را تا اندازة معقولي افزايش دهد ارزش معرفتي دارد كه دست
توان نشان داد كه در آن موارد افـراد وظـايف    معتقد است كه موارد بسيار زيادي را مي، آلستون

رسند كه احتمـال صـدق    به باورهايي مي، دهند و با وجود اين نجام ميخود را در حد انتظار معقول ا
هـايي اسـت كـه در دسـتگاه شـناختي       بخشي از اين موارد مربوط بـه نقـص  . آنها شايان توجه نيست
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كننـد كـه ضـعف و قـوت      كه تمـام تـلاش خـود را مـي     چنين افرادي با اين. برخي افراد وجود دارد
. ها نيستند قادر به تشخيص برخي ضعف  هاي شناختي ليل برخي ناتوانيد اما به، ها را بسنجند استدلال

، رو ايـن  از، انـد  توان گفت كه چون وظايف خود را به نحـو احسـن انجـام داده    دربارة اين افراد نمي
بخشي ديگر از موارد نقـض مربـوط بـه باورهـاي     . اند بالاست احتمال صدق باورهايي كه پيدا كرده

عمـلاً  . كنـيم  افراد ديگر پيدا مي 29و حجيت 28هر كدام از ما بر اساس گواهيبسيار زيادي است كه 
دسـت   بـه ، جغرافيايي و باورهاي روزمرة مـا بـر اسـاس گـواهي    ، تاريخي، بسياري از باورهاي علمي

در مـورد قابليـت   ، كار آرماني در اين زمينه اين است كـه پـيش از قبـول هرگونـه گـواهي     . آيند مي
كس وقـت تحقيـق در همـة مـوارد را      اما هيچ. وبي تحقيق كنيم و مطمئن شويماعتماد منبع آن به خ

تازه اگـر كسـي   . تواند به تحقيق بپردازد اي دارد مي ندارد و فقط در مواردي كه برايش اهميت ويژه
شد كه تـوان زنـدگي در    قدري كاسته مي مجموعة باورهايش به، پرداخت مي يبه چنين كار پرمشقت
قضـاوت عالمانـه در ايـن زمينـه بـه      ، كه در بسياري از موارد افزون بر اين. داد مي اجتماع را از دست

در نتيجه در بسياري از موارد كه باوري بر اسـاس گـواهي افـراد پيـدا     . جهت نبود منابع امكان ندارد
بلكـه وظيفـة خـود را در حـد معقـول انجـام       ، ايـم  اي را نقض كـرده  توان گفت وظيفه نمي، كنيم مي

بسا باور ما بر منبع غيـر   برد؛ چرا كه چه احتمال صدق باور را بالا نمي، م؛ اما انجام اين وظايفاي داده
  . احتمال صدق اين باور ضعيف باشد، باشد و بنابراين يقابل اعتمادي مبتن

و  30ناپذير كند باورهاي قاطع و خدشه بخشي ديگر از موارد نقضي كه آلستون به آنها استناد مي
هـا   بـراي ايـن انسـان   . هـا دارنـد   اي باورساز قوي و محكمي هستند كه بسياري از انسـان ه نيز گرايش

تـوان انتظـار تغييـر و     نمي، رو اين هاي باورساز وجود ندارد و از امكان تغيير در اين باورها و گرايش
ظ لحـا  گونـه باورهـا بـه    در نتيجـه ايـن  . اصلاح باور از آنها داشت و تكاليفي را متوجـه آنهـا دانسـت   

كه هرگونه تأثيرگذاري بر آنها خارج از قلمرو ارادة آنهاست  چه آن، شناختي مشكلي ندارند وظيفه
لحـاظ   كـه ايـن باورهـا بـه     بـا ايـن  ، حال در عين. اي هم نيست وظيفه، و هرجا كه اراده كارساز نباشد

بسـا   چـه . بـرد  نميشناختي احتمال صدق آنها را بالا  اما اين توجيه وظيفه، شناختي موجه هستند وظيفه
. احتمـال صدقشـان ضـعيف باشـد    ، رو اين اي اعتمادناپذير شكل گرفته باشند و از اين باورها به شيوه

ناپـذيري اسـت كـه افـراد در مـورد       هاي احساسي قوي و تزلـزل  گرايش، نمونة روشني از اين موارد
ها  ادي كه اين گرايشافر. باورهاي ملي و باورهاي سياسي خاص دارند، باورهاي ديني يا ضد ديني

آنها براي تغيير ايـن   سزاوار سرزنش نيستند؛ چرا كه ارادة ، شناختي لحاظ وظيفه به  ، دارندرا  و باورها
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شناختي را موجب احتمال صدق اين باورهـا   توان اين توجيه وظيفه اما نمي، باورها هيچ تأثيري ندارد
  . ير قابل اعتمادي توليد شده باشندهاي غ دانست؛ چرا كه ممكن است اين باورها به شيوه

شـناختي جنبـة    گيرد اين است كه توجيه يا مطلوبيت وظيفـه  اي كه آلستون از اين بحث مي نتيجه
  (Alston, 2005, pp. 79-80). توان اين مطلوبيت را مطلوبيت معرفتي ناميد معرفتي ندارد و نمي

  بازنگاه. 4

  :توان به شرح ذيل بيان كرد گرايي مي وظيفهعناصر اصلي ادعاي آلستون را در مورد ) الف
وظيفه و تكليف تنها در مواردي قابـل تصـور اسـت    ، است توانستن  ستلزمم بايد جا كه از آن) 1

  . كه تحت كنترل ارادي مؤثر ما قرار داشته باشند
  .بودن باور تجربي هستند نه منطقي دلايل ما براي اثبات يا انكار ارادي) 2
يابيم كه هيچ نوع كنترل ارادي مؤثري بر باورهايمـان نـداريم و از ايـن حيـث      ميما به تجربه  )3

عمل پايه باشـد و  ، تواند مانند حركت دادن دست باور نه مي. هيچ وظيفه و تكليفي قابل طرح نيست
اي  تـوانيم تـا انـدازه    صورت درازمدت مي ما به، البته. عمل غير پاية فوري، نه مانند حركت دادن قلم

اي نيسـت كـه    انـدازه  اما اين مقدار از كنترل بـه ، وي برخي باورهايمان كنترل ارادي داشته باشيمبر ر
  . مجوزي براي صدور تكليف و وظيفه فراهم كند

دخالت ارادي داشته باشيم و از اين طريق تأثيري غيـر  ، جد توانيم به ما در روند باورسازي مي) 4
تنهـا در ايـن مـورد اسـت كـه وظـايفي عقلـي متوجـه مـا          و . مستقيم بر باورهايمـان خـواهيم داشـت   

  . شوند مي
كه حيث معرفتي داشتن اين وظـايف تنهـا در    چه آن، اين وظايف عقلي حيث معرفتي ندارند) 5

صورتي قابل تصور است كـه بتـوان گفـت عمـل بـه ايـن وظـايف احتمـال صـدق بـاور را افـزايش            
، رغم عدم نقـض وظـايف معرفتـي    كه در آنها بهشماري وجود دارند  كه موارد بي دهد؛ حال آن مي

بـه جهـاتي از قبيـل نقـص دسـتگاه شـناختي يـا اعتمادناپـذيري منبـع يـا شـيوة             - احتمال صدق باور
  . گيري باورـ ضعيف است شكل

شدن جايگـاه   آلستون در بحث خود به تفكيك و تمايزهايي توجه كرده است كه به روشن) ب
تقسيم باورها به باورهـايي كـه   ) 1: ي از اين تمايزها عبارتند ازبرخ. مباحث بسيار كمك كرده است

صدقشان كاملاً آشكار است؛ باورهايي كه كذبشان كاملاً آشـكار اسـت و باورهـايي كـه صـدق و      
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كنترل ارادي ) الف: بودن فعل كه عبارتند از وجود چهار معنا براي ارادي) 2كذبشان آشكار نيست؛ 
) 3. تـأثير ارادي غيرمسـتقيم  ) كنترل ارادي درازمدت و د) اية فوري؛ جكنترل ارادي غير پ) پايه؛ ب

معنـاي   و فرضية عملي به، معناي التزام ارادي به صدق قضيه پذيرش قضيه به، تمايز ميان باور به قضيه
تفكيـك بـين   ) 4. مبنا قراردادن يك قضيه هر چند به صـدق آن قضـيه هـيچ التزامـي نداشـته باشـيم      

) 5بودن دومي قابل پذيرش است؛  اي نامعين كه ارادي اي معين و نگرش قضيه پيدايش نگرش قضيه
  . تفكيك بين وظايف معرفتي و وظايف عقلي

از ، جا كه موضوع بحث آلستون امكان يا عدم امكان وظايف معرفتي در مورد باور اسـت  از آن
ي محـدود كنـد كـه در    با ايجاد اين تمايزها تلاش كرده تا حـوزة بحـث خـود را بـه مـوارد     ، رو نيا

شناسـي بـاور را    اگر بخـواهيم بحـث وظيفـه   ، حال نيبا ا. ارتباط با وظايف معرفتي دربارة باور هستند
هاي جديدي را براي  زاويه، گيري از تمايزهاي بالا توانيم با بهره مي، ريميبگ يتر پ صورتي مبسوط به

  . ردبحث بگشاييم كه در ادامه به برخي از آنها اشاره خواهيم ك
آلستون ميزاني از كنترل ارادي درازمدت را بر روي باورهايي كه صدق يـا كذبشـان كـاملاً     )ج

اما از سويي اين ميزان از كنترل را ناچيزتر از آن دانست كه مجـوز وظـايف   ، آشكار نيست پذيرفت
مـر  لحـاظ معرفتـي ا   إعمـال چنـين كنترلـي را بـه    ، و از سـوي ديگـر  ، و تكاليفي از ايـن ناحيـه گـردد   

كه شـواهد كـافي بـراي     بدون آن، اي كه تلاش براي باور پيدا كردن به قضيه نامطلوبي دانست؛ چرا 
جـا ايـن اسـت كـه      نكتة قابل ذكر در اين. لحاظ معرفتي پسنديده نيست به، صدق آن در دست باشد

ا از كنـد و گوي ـ  نمـي ، گيـري بـاور   اي به تأثيرگذاري عوامل غيرمعرفتي در شـكل  آلستون هيچ اشاره
حـال  . كند كه قرائن بيشتري به سـود آن وجـود دارد   ديدگاه او انسان همواره به چيزي باور پيدا مي

، كه دخالت عوامل غيرمعرفتي از جمله عواطف و احساسات انسان در ايجـاد بسـياري از باورهـا    آن
وجـه بـه ايـن    بـا ت . رسد روشن به نظر مي، ويژه باورهايي كه صدق يا كذبشان كاملاً آشكار نيست به

لحاظ معرفتي امري نامطلوب نيست؛ چرا كـه   نكته بايد بگوييم كه اعمال كنترل درازمدت هميشه به
از تأثيرگذاري عوامل غيرمعرفتي جلـوگيري كـرده و    جا كه ممكن است آن تاتوانيم تلاش كنيم  مي

جـا قابـل توجـه     اي كـه در ايـن   مسـئله . به چيزي باور پيدا كنيم كه شواهد به سود آن موجـود اسـت  
تواند دلايلي به نفع يك  انسان مي. تمايز گذاشتن ميان داشتن دليل و ابتناي باور بر دليل است، است

ايـن تمـايز را خـود آلسـتون در     . نباشـد  يولي باور او بر آن دلايل مبتن ـ، قضيه در دست داشته باشد
 ,Alston, 1985, pp. 103-104; Alston). پذيرفته است مباحث متعددي گوشزد كرده و امكان آن را 

2005, pp. 89-92)   
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تواند متناسب با قرائن موجود انجـام گيـرد    اعمال كنترل درازمدت براي تغيير باور مي، در نتيجه
اي هستم كه شواهد كـافي   اگر من منكر قضيه، براي مثال. مطلوبيت معرفتي داشته باشد، رو اين و از

معرفتـي رهـا شـوم و بـه      كنم از تأثير عوامل احساسي و غيرتوانم تلاش  به سود آن موجود است مي
يـك تبيـين ممكـن از عقايـد     ، بـراي مثـال  . بـاور پيـدا كـنم   ، كنند همان طرف كه شواهد اقتضاء مي

تواند از سوي خدا باوران ارائه شود اين است كه شـواهد حـاكي از وجـود خـدا در      الحادي كه مي
ن همين اندازه شـواهد را بـراي قضـايايي ديگـر در دسـت      گرايا اي است كه اگر مادي گونه جهان به

رغـم وجـود ايـن     ند و عدم اعتقـاد آنهـا بـه خـدا علـي     نك داشته باشند قطعاً به آن قضايا باور پيدا مي
، گرا بخواهد به خدا باور پيـدا كنـد   رد و اگر يك مادييگ يشواهد از عوامل غيرمعرفتي سرچشمه م

اي از  نمونـه . اري بازدارد و متناسب با قواعد معرفتي عمـل كنـد  كافي است آن عوامل را از تأثيرگذ
شـود كـه گنـاه و امـور غيـر اخلاقـي را عامـل بازدارنـدة معرفـت           اين تبيين از سوي كساني ارائه مي

  31.شمارند مي
هـاي   بخش ديگر ادعاي آلسـتون در ايـن زمينـه ايـن بـود كـه ميـزان موفقيـت انسـان در كنتـرل          

رسد در  اما به نظر مي. كند است و مجوزي براي تكليف و وظيفه ايجاد نميدرازمدت بر باور ناچيز 
معرفتـي در تشـكيل بـاور     تـأثير عوامـل غيـر    كـه  نياويژه با توجه به  به، جا بايد تأمل بيشتري كرد اين

كسي كـه  ، حال. تنها قابل انكار نيست؛ بلكه ميزان قابل توجهي از باورها مشمول اين حكم هستند نه
كـم   توانـد دسـت   آيـا نمـي  ، ن مسئله آگاه باشد و براي صدق اعتقـادات هـم ارزش قائـل باشـد    از اي

گيـري بـاور بـر     ه شـكل ك ـكنـد   باورهاي مهم زندگي خود را بيازمايد و در مواردي كه احساس مي
تلاش كند تا به همان چيزي اعتقاد پيدا كند كـه شـواهد و قـرائن بـه     ، معرفتي استوار است مباني غير
  موجود است؟  سود آن

ايـن اهميـت از آن   . خوانـد  يتري فرا م اهميت اين مسئله ما را به بحث و بررسي دقيق، به هرحال
ويژه باورهايي كه قرائني به سود و بر ضـد آنهـا موجـود     به، جهت است كه گسترة باورهاي مذكور

وزة تفكر و انديشه ويژه در ح به مراتب زياد است و به، هاي شناختي انسان در قلمروي فعاليت، است
  . رو هستيم در قلمروهاي مختلف علمي در موارد زيادي با چنين باورهايي روبه

بر  - كند و پذيرش قضيه را ايجاد مي، تفكيكي كه آلستون ميان باور به قضيه و پذيرش قضيه) د
او گونـه كـه خـود     همان. كند مي يانيروشني بحث كمك شا به، داند امري ارادي مي - خلاف باور

گرايان مثـال زده   بودن باور از سوي وظيفه دادن ارادي هايي كه براي نشان بسياري از نمونه، گويد مي
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آلسـتون بحـث خـود را در قلمـرو بـاور      ، همه نيبا ا. هايي از پذيرش هستند همگي نمونه، شده است
ه ايـن  ك ـ و حـال آن ، گـذارد  شناسي در مورد پذيرش قضيه را مسكوت مـي  كند و وظيفه محدود مي

بسيار بااهميت است و مسكوت گذاردن آن سبب  - لحاظ عملي لحاظ نظري و هم به هم به - مسئله
ان ي ـگرايـان معمـولاً م   توجه به ايـن نكتـه كـه وظيفـه    . شود شناسي مي ابتر ماندن بحث در باب وظيفه

اي از  امـا كنارگذاشـتن مجموعـه   ، اند قابـل تحسـين اسـت    خلط كرده، پذيرش قضيه و باور به قضيه
نـه بـاور قابـل توجيـه     ، كه اين مباحث ناظر به پـذيرش قضـيه هسـتند    دليل آن گرايي به مباحث وظيفه

  . نيست
دانـد   نهد و عقيده را بـاوري مـي   ن گفتيم لاك ميان معرفت و عقيده تمايز مييش از ايكه پ چنان

ما وظيفـه داريـم كـه در    ، ور اين از. كه به مرتبة يقين نرسيده و به اين دليل تحت كنترل ما قرار دارد
باشيم و تنها در صورتي عقيده بياوريم كه  32گري عقل تشكيل و تنظيم عقيده همواره تحت هدايت

درجة تأييد ، تر دقيق طور به. محتمل به نظر برسدآن عقيده ، با توجه به اموري كه به آنها يقين داريم
 ,Plantinga). نسـبت بـه امـور يقينـي باشـد     ما از يك قضيه همواره بايد متناسب با ميزان احتمال آن 

2000, pp. 71-79)    كنـد   حال ممكن است آلستون مواردي را كه لاك تحت عنـوان عقيـده يـاد مـي
مصاديق پذيرش بداند؛ اما در هر صورت اين بحث از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت و نبايـد در      

  . شناسي مورد غفلت واقع شود مباحث وظيفه
در  يارادة انسان نقش قابل توجه، ذيرش قضيه از اين جهت است كه اولاًاهميت بحث دربارة پ

و از سـوي ديگـر   ، تواند مخاطب تكاليف و وظايفي قرار گيـرد  پذيرش قضايا دارد و از اين نظر مي
هـاي علمـي و    گيـري  در جهت ييسزا تأثير به، كه با چه معياري انجام شود پذيرش قضايا بسته به اين

خودي و غير اختياري  گيرند خودبه هرچند باورهايي كه در ما شكل مي. سان داردرفتارهاي عملي ان
كه اين باورها  اما اين، داشته باشند ييسزا معرفتي در پيدايش آنها نقش به بسا عواملي غير باشند و چه

هاي علمي بعـدي خـود قـرار دهـيم و يـا مطـابق معيارهـايي         هيچ ملاك و معياري مبناي تلاش يرا ب
لحـاظ معرفتـي از    عمل كرده و بناي علم و عمل را بر اساس قضايايي بنـا كنـيم كـه بـه    ، شده فتعري

. دسـت خـود ماسـت    كـاملاً بـه  ، بـه آنهـا بـاور نداشـته باشـيم     ، جايگاهي مثبت برخوردارند هرچنـد 
 سـود آنهاسـت   بر اساس ميزان دلايلي كه بـه ، توانيم قضايايي را كه به آنها باور داريم مي، مثال براي

كار نگيـريم و يـا حتـي     هاي خود به آنها را در استدلال، بسنجيم و هرجا كه دليل كافي وجود ندارد
هـاي علمـي يـا رفتارهـاي       اگر دلايل كافي بر خلاف آنها وجود دارد خلاف آنهـا را مبنـاي تـلاش   
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، ديـدگاه  نمونـة مقابـل ايـن   . لحاظ رواني به آنها باور نداشته باشـيم  هرچند به، عملي خود قرار دهيم
گروانـة اگزيستانسياليسـتي اسـت كـه ايـن معيـار را در مـورد باورهـاي دينـي نپذيرفتـه و            تفكر ايمان

هاي ديني را در نبود دلايل كافي يا حتي در صورت وجود دلايـل متعـارض جـايز و     پذيرش گزاره
  . شمارد بلكه لازم مي

اي نامعين  يان پيدايش نگرش قضيهتمايز م، كند گشاي ديگري كه آلستون ايجاد مي تمايز راه)  ه
امـا دومـي   ، گيـرد  اي معين است كه اولي ارادي است و تحت كنترل مستقيم قرار مي و نگرش قضيه

شناسان دچار خلط شوند  عدم توجه به اين مسئله هم موجب شده كه برخي معرفت. چنين نيست اين
. استناد كننـد ، اي نامعين ودن نگرش قضيهب هايي از ارادي بودن باور به نمونه و براي نشان دادن ارادي

توانيم اراده كنيم كه در مورد مسائل خاصـي علـم و اطـلاع پيـدا      اين تمايز به اين معناست كه ما مي
امـا  ، توانيم سر خود را برگردانيم و ببينيم آيا كتاب روي ميز قرار دارد يـا خيـر   مي، براي مثال، كنيم

تـوانيم   باور پيدا كنـيم؛ مـا نمـي    - معين طور به - يك طرف قضيهتوانيم اراده كنيم كه به  ديگر نمي
وجود كتاب روي ميز باور پيدا كنيم بلكه اين مسئله به واقعيـت   اراده كنيم كه به هر صورتي شده به

كنـيم و اگـر نباشـد بـه ايـن       ر چنين باوري پيدا مييناگز، امر بستگي دارد؛ اگر كتاب روي ميز باشد
  . ميرس باور نمي

تحـت كنتـرل مسـتقيم مـا قـرار دارد و      ، صـورت نـامعين   اي به هاي قضيه پيدايش نگرش، ابراينبن
جا نيـز آلسـتون بحـث دربـارة      اما باز در اين. وجود وظايف و تكاليفي از اين حيث قابل تصور است

ان تـو  گيرد؛ امـا مـي   پي نمي، ل كه به ايجاد باورهاي خاص مربوط نيستندين دليا   چنين وظايفي را به
آيا اصولاً كسب علم : پاسخ داد كه، جا پي گرفت و به سؤالات مهمي از اين دست بحث را در اين

اي انساني شمرده شود؟ اگر پاسخ مثبت باشد آيا علوم خاصـي مـورد نظـر     تواند وظيفه و معرفت مي
ز گيرند؟ اگر وظايفي متوجه انسـان اسـت ايـن وظـايف ا     است يا همة علوم تحت اين حكم قرار مي

چنـين آيـا همـة ايـن وظـايف عـام و        هسـتند؟ هـم  ) ...نهـادي و ، دينـي ، اخلاقـي ، عقلـي (چه سنخي 
، براي مثـال  - شمول هستند يا وظايف خاص و شخصي هم وجود دارند؟ اگر چند نوع وظيفه جهان

چـه بايـد كـرد و كـدام     ، متوجه انسان باشد در مقام تعارض - هم وظيفة عقلي و هم وظيفة اخلاقي
  اكم است؟وظيفه ح

تمايز ديگر آلسـتون تمـايزي اسـت كـه ميـان حيـث عقلـي و حيـث معرفتـي وظـايف ايجـاد            ) و
طرح وظايف و تكاليفي را از ايـن  ، وي با پذيرفتن تأثيرگذاري ارادي غير مستقيم بر باورها. كند مي
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رغـم انجـام    هاي نقض از موارد متعددي كه علي با ارائة نمونه، حال داند؛ در عين ناحيه قابل قبول مي
تواننـد وظـايف معرفتـي     گيرد وظايف مذكور نمي نتيجه مي، وظيفه احتمال صدق باور ضعيف است

  . خوانده شوند
عقلـي بـودن   ، تعبير خود آلسـتون  آيد اين است كه به جا به نظر مي آميزي كه در اين نكتة تناقض

دو . شـوند  مـي اين وظايف به جهت آن است كه اين وظايف براي رسـيدن بـه هـدف صـدق طـرح      
احتمال بالايي اسـت  ، يا احتمال تحقق هدف با انجام اين وظايف: جا قابل تصور است حالت در اين

توان اين وظايف را معرفتي دانست و يا احتمال تحقـق هـدف ضـعيف اسـت      كه در اين صورت مي
تي رود؛ چرا كه طرح وظيفه در صـور  اصل طرح وظيفه و تكليف زير سؤال مي، كه در اين صورت

بـودن عمـل را    گويـا آلسـتون صـرف ارادي   . قابل توجه باشد، معقول است كه اميد رسيدن به هدف
رسد طرح وظيفه در صورتي معقول است  كه به نظر مي در حالي، داند مجوزي براي طرح وظيفه مي

 اگر، اگر هدف رسيدن به صدق را در نظر بگيريم، در نتيجه. بالا باشد، كه احتمال رسيدن به هدف
ديگر وظايفي حتي تحت عنـوان  ، اميد چنداني براي رسيدن به اين هدف وجود نداشته باشد، واقع به

تـوان ايـن وظـايف را     گاه مي وظايف عقلي قابل طرح نخواهد بود و اگر اميد موفقيت زياد باشد آن
  . وظايف معرفتي ناميد

تـي وظـايف و ارزش معرفتـي    تمـايز ميـان جنبـة معرف   ، جا قائل شد توان در اين تمايزي كه مي) ز
گويا آلستون ميان ايـن دو بـه تـلازم قائـل اسـت و      . گرفته بر اساس آن وظايف است باورهاي شكل

بودن وظايف تنها در صورتي قابل قبول است كه باورهايي كه با رعايت آن  معتقد است كه معرفتي
اي ميـان ايـن دو    رسـد ملازمـه   اما بـه نظـر مـي   . ارزش معرفتي داشته باشند، اند وجود آمده وظايف به

بپـذيريم كـه در مـوارد    ، حـال  وجود وظايف معرفتي قائل شويم و در عـين  توانيم به مي. وجود ندارد
. آينـد ارزش معرفتـي نداشـته باشـند     وجـود مـي   باورهايي كه بـا رعايـت وظـايف معرفتـي بـه     ، اريبس

اش دچـار نقـص شـده و     ييتوان تصور كرد كه نقاش هنرمنـدي كـه دسـتگاه بينـا     گونه كه مي همان
دهـد و در   اش را در رسـم يـك نقاشـي انجـام مـي      تمام وظـايف هنـري  ، بيند ها را اشتباهي مي رنگ
ارزش هنـري   - ها كارگيري رنگ به جهت اشتباه ناخواسته در به - آيد اثري كه پديد مي، حال عين

  . نداشته باشد
آيد كه اين وظـايف   سؤال پيش مي اين، بعد از پذيرش وجود وظايف معرفتي نسبت به باور) ح

تنظيم باور بر اساس ميزان ، اند گرايان بر آن تأكيد كرده وظيفة معروفي كه معمولاً وظيفه. چه هستند
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طرح نظريـات  . گرايي همراه بوده است گرايي معمولاً با قرينه وظيفه، رو اين قرائن موجود است و از
گرايانه موجـب شـده اسـت كـه ميـان       كردهاي برونويژه پيداشدن روي شناسي و به جديد در معرفت

يعنـي  ، دايـرة باورهـاي پايـه   ، گرايانـه  در رويكردهاي بـرون . گرايي فاصله بيفتد گرايي و قرينه وظيفه
وجود باورهايي ديگر وابسته  ارزش معرفتي آنها به، حال باورهايي كه ارزش معرفتي دارند و در عين

كـه تـا قبـل از ايـن ارزش     ، پيشنهاد پايه بودن باورهاي ديني، مثال گسترده شده است و براي، نيست
وظيفـة  ، بر اين اساس 33.مطرح شده است، شد وجود قرائن و شواهد منوط دانسته مي معرفتي آنها به 

بلكه ، تنظيم كنيم، معرفتي اين نيست كه تلاش كنيم همة باورهايمان را مطابق با ميزان قرائن موجود
شود و سپس تلاش كنيم  رزش معرفتي هر دسته از باورها از چه راهي تأمين ميابتدا بايد بدانيم كه ا

  . تا آن راه را هرچه بيشتر تقويت كرده و موانع آن را برطرف سازيم
توانند از  يك تبيين از نحوة ارزش معرفتي باورهاي ديني اين است كه اين باورها مي، مثال براي

هـاي طبيعـي    در نهاد انسان در هنگام مواجهـه بـا پديـده     دهش ريزي طريق سازوكارهاي معرفتي برنامه
گناه و رفتارهاي ، در اين تبيين. كه روندي استدلالي در اين زمينه طي شود آن يب، بيروني پديد آيند

كسـي كـه بتوانـد از    ، حـال . شـوند  اي براي توليد اين باورهـا شـمرده مـي    غيراخلاقي عامل بازدارنده
ديگر وظيفة معرفتي در اين زمينه را توجه به قرائن و شـواهد موجـود   ، كندمعقوليت اين تبيين دفاع 

اي معرفتــي بــراي توليــد باورهــاي دينــي  عنــوان وظيفــه ســازي درونــي را بــه بلكــه پــاك، دانــد نمــي
  . شمرد برمي

گرايانـه بـه    كه مدافع رويكـرد وظيفـه  ، حال نيكولاس ولترستورف از متفكراني است كه در عين
گرايـي لاك را   قرينـه ، ويـژه  گرايانـه بـه ديـن بـوده و بـه      مخالف رويكـرد قرينـه  ، ستمسئلة توجيه ا

اعتبار ، حتي اگر قرائن كافي به سود خداباوري موجود نباشد، اعتقاد او به. نقد كرده است، تفصيل به
شـكايت او از تبعيضـي اسـت كـه     . تواند از طريقي غير از استدلال تأمين شـود  معرفتي باور ديني مي

  . ن دين و علم روا داشته شده استميا
گرايـي را   زماني كـه انديشـمنداني بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه ديـن معيارهـاي قرينـه          ، گفتة او به

امـا هنگـامي كـه ملاحظـه     . بند ماندنـد  گرايي پاي دين را كنار گذاشتند و به قرينه، كند برآورده نمي
گرايـي را زيـر سـؤال     قرينـه ، داري به علمگوي اين معيارها نيست به جهت وفا كردند علم هم پاسخ

   (Wolterstorff, 1986, p. 56). بردند
شناسـي معاصـر را بـه سـوي      گرايانـه در معرفـت   توانيم سير مباحث بـرون  مي، نگاه كلي يكدر 
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گرايـان بـا عنايـت بـه ايـن       برون. ها و ارزش معرفتي باورها بدانيم تفكيك ميان ارزش منطقي گزاره
در ، اهيم رعايت قواعد و قوانين منطقي را تنها معيار ارزش معرفتـي باورهـا بـدانيم   نكته كه اگر بخو

در صـدد  ، رود كم بخـش اعظـم باورهـاي انسـان زيـر سـؤال مـي        ارزش معرفتي دست، اين صورت
در تشـكيل  ) يـا بيرونـي كـه در دسـترس معرفتـي انسـان نيسـتند       (اند تا به نقش عوامل ثبـوتي   برآمده
هنگامي كـه دخالـت عوامـل ثبـوتي در تشـكيل باورهـاي انسـان        . يز توجه كنندهاي انساني ن معرفت

رود و وظـايف   گرايـي در ارزيـابي معرفتـي باورهـا از بـين مـي       گـاه حاكميـت قرينـه    آن، اثبات شود
  . شود گروانه تلقي نمي معرفتي نيز وظايفي صرفاً قرينه

  

  ها نوشت پي
 

1. deontologist  
2. teleological  

3. pragmatic  

4. prudential  

5. opinion  

6. epistemic desiderata 

ــود . 7 ــد خ ــاب جدي ــتون در كت ــه ) ”Beyond “Justification( آلس ــدش  ب ــرد جدي ــارة رويك ــيل درب در تفص
و   )justificationism(گرايي  در اين كتاب، دلايل آلستون بر انكار توجيه. باور سخن گفته است شناسي معرفت

 . شود شناسي باور معرفي مي شاكلة كلي طرح جايگزين او در معرفت

8. ought implies can 
9. direct volitionalism  

10. indirect volitionalism  

11. propositional attitudes 

12. withhold  

13. effective voluntary control  

14. basic voluntary control 

15. nonbasic immediate voluntary control 

16. long-ranged voluntary control 

17. indirect voluntary influence  

18. basic actions 

يركگور، نيومن و بسياري ديگر، چنين يناس، دكارت، كيگرايي آگوستين، آكو گفتة آلستون، معمولاً از اراده به. 19
اند كه صدق و كذب باور  گرايي خود را به مواردي محدود كرده  البته، بسياري از اين افراد اراده. شود تفسيري مي
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نيـز از طرفـداران   ) Jack Meiland(و جك ميلانـد  ) Carl Ginet(كارل گينت . براي فاعل شناسا روشن نيست
 : نك. نظريه هستند؛ اين دو نيز معتقد نيستند كه باور همواره تحت كنترل ارادي پايه است جديد اين

Alston, "The Deontological Conception of Epistemic Justification", 1988a, p. 120.  
  . داند مي) Bernard Williams(آلستون بهترين مدافع اين ادعا را برنارد ويليامز . 20

see Alston, Beyond “Justification”, 2005, pp. 62, note 4.  
21. working hypothesis  
22. acceptance  

23. introspective  

-self(اي از ايــن بحــث را در فلســفة اخــلاق در موضــوع خــودفريبي  تــوان شــاخه شــود كــه مــي يــادآوري مــي. 24

deception (رانگيزي است كه بـا بسـياري از ابعـاد اساسـي     ب اي پيچيده و سؤال مسئلة خودفريبي مسئله. دنبال كرد
طور كلي عبارت است از  خودفريبي به. انسان، از جمله بعد آگاهي، انگيزه، اختيار، سعادت و ارزش، مرتبط است

اي كه به غفلت انسان از آن حقايق يا حتي پيدا شدن باورهاي كاذب  گونه عمل ارادي پرهيز از حقايق نامطلوب، به
دادن  شود كه آيا خـودفريبي هماننـد فريـب    در فلسفة اخلاق اين بحث مطرح مي. انجامد نامناسب ميهاي  و انگيزه

شود  آيد يا خير، و اگر غيراخلاقي است آيا شامل همه موارد خودفريبي مي حساب مي ديگران عملي غيراخلاقي به
 .گردد شود كه سبب اعمال غيراخلاقي ديگر مي يا تنها شامل مواردي مي

see Martin, M. W. “Self-deception, ethics of” in Routledge Encyclopedia of Philosophy. 
25. intellectual duties  
26. epistemic point of view 

ترين راه اين است كه تمام روز  گاه ساده طور مطلق هدف اساسي دستگاه شناخت ما باشد، آن اگر باور صادق به. 27
هاي تلفن از دفترچة راهنما، اختصاص دهيم و از اين راه، باورهاي صادق خود را افـزايش   كردن شماره را به حفظ

 . براي جلوگيري از اين اشكال است» اند اموري كه به آنها علاقه داريم و يا براي ما مهم«آوردن قيد . دهيم

28. testimony  
29. authority  

30. irresistible  

، تأثیر گناه بر معرفت بـا تکیـه بـر آرای آگوسـتین قـدیسپورسينا، زهرا، : ة تبيين نكبراي آگاهي بيشتر از اين نحو. 31
 . 1385، ترجمة محمدهادي شهاب، عقل و دلرايت،  و ويليام وين 1385

32. reason  
بـراي  . بودن باورهاي ديني دفـاع كـرده اسـت    آلوين پلنتينگا از جمله كساني است كه در آثار متعدد خود از پايه. 33

ة ؤسس ـقـم، م  ،عقلانیـت بـاور دینـ� از دیـدگاه آلـوین پلنتینگـا ،علـي  مبيني، محمد: ع تفصيلي از ديدگاه او نكاطلا
  .)ره(آموزشي و پژوهشي امام خميني
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